
 

وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
شها

ژوه
 پ

۵۵  

  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  
  بررسي تطبيقي شرط ذخيرة مالكيت

    استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي( ١دكتر محمدعلي سعيدي(  
     دانشگاه علوم اسلامي رضويدانشجوي دكتري (غلامرضا يزداني(  

  چكيده
 فتـه شـده،   يت پذير كوق ايران، اصل انتقال فوري مال     چند در فقه اماميه و حق     هر

تواننـد بـا درج      ميباشد، لذا طرفين      نمي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي       
يت را معلق به تحقق شـرطي       كيت در قرارداد، زمان انتقال مال     ك مال ةشرط ذخير 

اثـر  در . يت است نه تعليـق قـرارداد  كماهيت اين شروط، تعليق انتقال مال     . نمايند
 يت براي فروشـنده بـاقي     كده است، مال  نشحقق  م ،ه شرط كاين شرط، تا زماني     

شود ولي خريدار نوعي حق عيني نسبت به مبيع           نمي ماند و به خريدار منتقل     مي
بعد از انعقاد قرارداد بيع، اگر مبيـع بـه خريـدار تحويـل داده             . آورد  مي دسته  ب

پرداخـت ثمـن بـه خريـدار،        . ودشود، يد خريدار نسبت به مبيع، اماني خواهد ب        
توانند در خصوص اثر آن نيـز         مي يت ندارد و طرفين   كاثر قهقرايي در انتقال مال    

سته شـود و    ك ـتوافق نمايند و اگر چنانچه خريدار قبـل از پرداخـت ثمـن، ورش             

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. saidy_dor@yahoo.com 
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  . را بنمايدتواند تقاضاي استرداد آن  مي مبيع نزد او باشد، فروشندهعين
  .، مالكيت، تعليق، حق عينيشرط، ذخيره :يواژگان كليد

  مقدمه
ه بـه   كهاي قرارداد فروش، طرفيني بودن تعهدات طرفين قرارداد است          كي از ويژگي  ي

  تعهـد بـه پرداخـت ثمـن         نيـز   فروشنده، تعهـد بـه انتقـال مبيـع و خريـدار            ،موجب آن 
 ثمـن نيـست مگـر       ةبـار  ك غالباً خريدار قادر به پرداخت فوري و ي        ،در عمل . ندك  مي
ار ببنـدد و از  ك ـتوليـد بـه   فرايند  او فرصتي داده شود تا مبيع را بفروشد يا در     ه به كاين

 خريـدار نيازمنـد     ،در نتيجـه  . آورد، ثمـن را بپـردازد       مـي  ه از توليد به دست    منافعي ك 
. را به فروشنده پرداخت نمايـد  ردن ثمن، آنك مناسبي است تا بتواند با فراهم   فرصتِ

الا را  ك ـه خريـدار، ثمـن      ك ـقبـل از اين    هك ـدارد   همـواره ايـن خطـر وجـود          ،از طرفي 
ــردازد، ورش ــاع    شــده ستكــبپ ــا اساســاً از پرداخــت ثمــن امتن ــدكو ي  ، در نتيجــه؛ن

ميني اسـت   أنمايد، نيازمند ت ـ    مي الاهاي خود اي ك   ه اقدام به فروش نسيه    اي ك   فروشنده
ان بـراي فروشـندگ   هميـشه   عمـل    در. ندكالا اطمينان حاصل    ك ِ  تا از بازپرداخت ثمن   

دريافـت  ي عينـي  هـا  ه مـشتريان خـود، وثيق ـ  كت ـ كه از ت ـك ـان وجود ندارد كاين ام 
علاوه بر    ـان مناسبي استكي عيني، نيازمند مها ه زيرا از طرفي نگهداري وثيق؛نمايند

 از طرف   ـگذارد  مي فروشندهعهدة   زيادي بر    ة هزين ها  هگونه وثيق  ه نگهداري اين  كاين
زنـد، سـرعت      مـي  و حـرف اول را    بـوده   سيار مهـم    ، آنچه ب ـ  كنوني در تجارت    ،ديگر

ند شدن جريـان مبـادلات      كي عيني، باعث    ها  هاخذ وثيق . بالاي مبادلات تجاري است   
لان پيـشنهاد   ك ـي  هار و ايده در معاملات و تجارت      ك در نتيجه اين ف    ؛شود  مي بازرگاني

و ده  بـو هزينـه   داراي  ه هـم    ك ـ عيني از مشتريان،     ةوثيقبه جاي دريافت    ه  كشده است   
انيـسمي اسـتفاده نمايـد      كشود، فروشنده از م     مي ند شدن جريان مبادلات   كهم باعث   

انيـسم  كايـن م  . نـد ك عيني، از بازپرداخت ثمـن اطمينـان حاصـل           ةخذ وثيق اه بدون   ك
پيـشنهاد شـده و در      اي    شورهاي اروپـاي قـاره    ك ـدانـان    حقـوق سـوي   ه از   كمعاملاتي  

به موجب اين شرط،    . است» يرة مالكيت ذخشرط  «شورها رواج يافته،    كمعاملات اين   
يـا  (امل، پرداخت نـشده     كه ثمن به طور     كنمايد تا زماني      مي فروشنده در عقد، شرط   

انيـسم،  كبـا ايـن م    . يت مبيع، بـراي او حفـظ و ذخيـره گـردد           ك، مال )هر شرط ديگري  
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ايـن شـرط    . دفتا  مي خيرأق نشده، به ت   ه شرط مورد نظر محقّ    كيت تا زماني    ك مال انتقال
در حقـوق   . انـد  ردهك ـگـذاري    نـام » يتكشرط حفظ مال  «يا  » ذخيرة مالكيت شرط  «ا  ر

 و در حقـوق انگلـيس بـا    «la reserve de propriete»فرانسه ايـن شـرط بـا عنـوان     
  . معروف است«reservation of title» و «retention of title»عنوان 

خيرة مالكيت اشـاره خواهـد       شرط ذ  بارةگذاري در   در اين مقاله، ابتدا به پيشينة قانون      
 به اينكه ذخيرة مالكيت از جهت تحليلي باعـث تـأخير در             ا توجه شد و در همين راستا، ب     

شود، به زمان انتقال مالكيت در نظامهاي حقـوقي مختلـف دنيـا توجـه                 انتقال مالكيت مي  
  .گيرد نموده و در ادامه، ماهيت حقوقي، انواع و آثار آن مورد بحث و بررسي قرار مي

  يگذار قانون ةپيشين
. ذخيـرة مالكيـت وجـود نـدارد       شـرط   مـستند و دليلـي دربـارة         هيچ   ،در حقوق ايران  

 در برخي مقـررات خـاص       گذار ايران   قانونه  ك )۱۷۶: ۱۳۸۶پيرهادي،  ( چند ادعا شده  هر
ن ربـا مـصوب   وي بـد ك قانون عمليات بـان ؛ مانندبه طور مبهم به آن اشاره نموده است  

 قـانون تـشويق و حمايـت از         ۳ ة ماد ةي آن و همچنين در تبصر     ادستورالعمله و   ۱۳۶۲
 نامة  آيين مجمع تشخيص مصلحت نظام و       ۴/۳/۱۳۸۱ب  گذاري خارجي مصوّ   سرمايه

  .اجرايي اين قانون
  :دارد  مير مقر۱۳۶۲ّي بدون ربا مصوب ك قانون عمليات بان۱۰ ةماد

مر مسكن، با هماهنگي    توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش ا         بانكها مي 
قيمـت بـه منظـور فـروش         ارزان وزارت مسكن و شهرسـازي، واحـدهاي مـسكوني        
  .اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند

  : همين قانون۹برابر مادة 
جهت گـسترش امـور بازرگـاني در        توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم        انكها مي ب

بر اساس قرارداد مضاربه     منابع مالي لازم را   چوب سياستهاي بازرگاني دولت،     چهار
  .در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند

ب شوراي پـول و اعتبـار       ن مصوّ ك اجرايي فروش اقساطي مس    دستورالعمل ۹ ةماد
  :دارد  مير مقر۱۹/۱/۱۳۶۳ّ
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يدار شش دانگ   افي جهت ايفاي تعهدات خر    كمين  أفند به منظور اخذ ت    لّك م بانكها
  .ك در اين مورد به وثيقه بگيرند مطالبات بانةليكوني را تا وصول كواحد مس

 اجرايي فـروش اقـساطي وسـايل توليـد،          دستورالعمل ۱۳ ة برابر ماد  ،علاوه بر اين  
سن اجـراي  فند به منظـور حـصول اطمينـان از حُ ـ   لّك مكها بان :سيساتأآلات و ت   ماشين

 ة را به وثيق ـ   دستورالعملموال موضوع معاملات اين      ا ،قرارداد و وصول مطالبات خود    
 ايـن مـاده اگـر موضـوع معاملـه، مـصرف انحـصاري يـا                 ةتبصرطبق  درآورند و    خود

 مجـدد از آن مقـرون بـه         ة استفاد ،برداري محدود داشته باشد و يا در اثر نصب و بهره         
ه اخـذ    مبـادرت ب ـ   ، علاوه بر وثيقه گرفتن اموال موضوع معاملات       كصرفه نباشد، بان  

  .)همان(  اضافي نيز خواهد نمودةوثيق
شـرط  دربـارة   تـوان     نمـي  گفتـه   از قوانين و مواد پيش     ك از هيچ ي   ،به نظر نگارنده  

العمل  دسـتور ۹بـه ويـژه مـادة       ه مواد فوق    كرد؛ چرا   كاستنباط  مطلبي   ذخيرة مالكيت 
در  .»ذخيـرة مالكيـت   شـرط   «است نه   » رهن المبيع «اجرايي فروش اقساطي، مربوط به      

ه از وصـول ثمـن و       ك ـرهن المبيع، فروشنده بعد از فروش مبيع بـه خريـدار، بـراي اين             
رهـن  « در   .گـذارد   مـي  طلب خود، اطمينان حاصل نمايد، مبيع را نـزد خـود بـه رهـن              

 يت مبيع نيز به خريدار منتقـل      كعقد بيع به طور صحيح و معتبر واقع شده و مال          » المبيع
را بـه عنـوان       خريـدار شـد، فروشـنده آن       ك مل ـ ه مبيـع،  ك ـبعد از آن  گرچه  گردد،   مي

، بعد از انعقاد قـرارداد بيـع،        ذخيرة مالكيت اما در شرط    . دارد  مي وثيقه، نزد خود نگه   
  مبيـع بـاقي    كان، بـايع مال ـ   ك ـماكه هنـوز    كشود بل   نمي يت مبيع به مشتري منتقل    كمال
 ۹ ةماد. شوده ثمن پرداخت    كشود    مي يت مبيع به مشتري منتقل    كماند و زماني مال    مي

شش دانگ واحـد  ... بانكها مكلّفند«: مقرّر نمودهدستورالعمل اجرايي فروش اقساطي  
 ك بان ـ ه خـودِ  ك ـزماني صـحيح اسـت      » وثيقه« عنوان   ؛»به وثيقه بگيرند  ... كوني را مس

  .ه مال ديگري را در دست خود نگه داردك بل، مبيع نباشدكديگر مال) بايع(
چ دليل و منبعي دربارة شرط ذخيـرة مالكيـت وجـود            به هر حال، در حقوق ايران، هي      

  . البته اين به معناي عدم پذيرش و بطلان چنين شروطي در قرارداد بيع نيست؛ندارد
 را مورد توجـه قـرار داده و در          ذخيرة مالكيت  شرط   گذار  قانون ،در حقوق آلمان  

آلمـاني در خـصوص     گذاري    قانونويژگي  . خصوص آن مقرراتي وضع نموده است     
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ذخيـرة  ه عـلاوه بـر تبيـين دقيـق ماهيـت شـرط              ك ـ در اين است     ذخيرة مالكيت  رطش
ه ك ـ بر خلاف حقوق فرانـسه       ؛را به طور مشخص معين نموده است       ، آثار آن  مالكيت

تـرين حقـوقي ايـن      ك اشـاره ننمـوده و در نتيجـه، در د          ذخيـرة مالكيـت   به آثار شـرط     
  .ست بيان شده اي مختلفهاي هشور، در خصوص آثار آن، نظريك

  :ر نموده است قانون مدني آلمان مقر۴۵۵ّ ةماد
، در  نـد كامل ثمـن بـراي خـود حفـظ          ك ةيت مال منقولي را تا تأدي     كگاه بايع مال  هر

ه ك ـيـت، معلـق بـر شـرط تعليقـي           كي انتقـال مال   اچنين توافقي به معن    ،حالت ترديد 
ه ك ـامل ثمن، همـراه بـا حفـظ حـق فـسخ عقـد در صـورتي                  كعبارت است از دفع     

  .ي خواهد شدتأديه تأخير نمايد، تلقّ  درمشتري

گـردد،    مي ثمنةق بر تأدي يت معلّ ك وقتي انتقال مال   :در توضيح اين ماده گفته شده     
عليـه را    قه عـدم وقـوع معلّ ـ     ك ـعليه واقع نشده و بر مبنـايي         قبا عدم پرداخت ثمن معلّ    

ه ك ـي  امـا وجه ـ  . خـود منفـسخ گـردد      هب بدانيم، بايد چنين قراردادي خود     شرط فاسخ 
ه ك ـه در نظر گرفتـه شـده اسـت          كه حالت تعليق به صورتي      كمطرح است اين است     

ه انجام عملـي    كعليه   قاما اگر معلّ  . ندكيت را منتقل    كعليه واقع شود تبعاً مال     قاگر معلّ 
؛ در اين   ق نگردد ارادي از سوي خريدار است و مورد تعهد او قرار گرفته است، محقّ            

 حقـوقي   ةقد به دست بايع سپرده شده و او بين فـسخ رابط ـ            يا زوال ع   حالت اختيار بقا  
  ١.ر شده است ثمن مخيّةيا ابقاي آن و مطالببين آنها 

خـود منجـر     هب ـكه خود  آلمان با ابراز چنين تمايلي، شرط را شرط فاسخ           گذار  قانون
 و(چـون حـصول يـا عـدم حـصول شـرط             . به زوال عقد گردد در نظر نگرفته است       

 آلمـان   گـذار   قـانون يا شرط فسخ باشـد و       ) فاسخ(د شرط انفساخ    توان  مي )عليه قمعلّ
ه بـا بيـع متـضمن       اي ك ـ    حقـوقي  ةعليه را شرط فسخ رابط     قعدم حصول شرط و معلّ    

  .)۱۷۲: ۱۳۸۶پيرهادي، ( يت ايجاد شده، در نظر گرفته استكشرط حفظ مال

  ٢. مورد اختلاف واقع نشده استذخيرة مالكيتدر حقوق فرانسه صحت شرط 

                                                        
1. Davies Iwan, “Retention of title clauses in sale of goods contracts in Europe”, p.37. 

2. Perochon Francoise, La reserve de propriete dans la vante de meubles corporals, 

n.28, p.34. 
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 صـورت زيـر   تـوان بـه       مـي  اين خصوص در فرانسه وضع شـده       ه در ك  را اتيمقرر
  ١:ردكمند  نظام
حيح  بين طرفين ص ـ   ذخيرة مالكيت  شرط   :دارد  مي ره مقرّ ك ۱۹۸۰  مه ۱۲ـ قانون   ۱

خـصوص   ستگي در ك ـولي اگـر دادرسـي ورش     . استو عليه شخص ثالث لازم الاجر     
سته ك ـديگـر خريـدار ورش    اران  ك ـار شروع شـده باشـد، عليـه طلب        كاموال مشتري بده  
  .قابليت اجرا ندارد

  .در خصوص تصفيه ۱۹۶۷ة ژوئي ۱۳ قانون ـ۲
 ۱۲۱ ة در مـاد    و را فـسخ نمـوده اسـت       ۱۹۶۷ه قـانون     ك ۱۹۸۵ ة ژانوي ۲۵ قانون   ـ۳

  .رده استك بيان ذخيرة مالكيتاصولي را براي شروط 
أثير شـرط    را اصلاح نمـوده و ت ـ      ۱۹۶۷اين قانون، قانون    : ۱۹۹۴ ژوئن   ۱۰ قانون   ـ۴

الاهــاي كه شــامل كــ تــا جــايي ؛رده اســتكــ را توســعه و تقويــت ذخيــرة مالكيــت
البتـه بـراي    . شـود   مـي  يب شـده بودنـد،    كالاهاي ديگر خريدار تر   كه با   كشده   فروخته

در خصوص انتقال وجـود داشـته       توبي  ك م ةنام تك شر دباي  مي اريك  اجتناب از فريب  
  .باشد

ميـت اراده در  كحا  اراده و ِ  اصـل آزادي   با توجـه بـه پـذيرش         ،در حقوق انگليس  
ه تعيـين زمـان انتقـال       ك ـالاهـا   ك قانون بيع    ۱۷ ةبا توجه به مفاد مدلول ماد      قراردادها و 

 پذيرفته شده   ذخيرة مالكيت رده، شرط   كخواست طرفين منوط     يت را به اراده و    كمال
  ٢.است

پيـدا  تكامـل    در اروپاي شرقي رشد و       ذخيرة مالكيت ه شرط   كحقيقت اين است    
مجلـس   ۱۸۹۵ در سـال     . بيگانه نيـست   ، با حقوق انگليس   ولي با اين حال   كرده است؛   

ي نموده   دولت در قراردادهاي خصوصي تلقّ     ةرا صرفاً مثالي بر عدم مداخل       آن ،اعيان
يـت تـا    كه مال ك ـانـد    اراده نمـوده  آن  ه طرفين   ك نمايانگر اين باشد     ي اگر قرارداد  .بود

 ، مانع تـأثير ايـن خواسـت و اراده   قاعده و اصل حقوقي  تقل نشود، هيچ    زمان معيني من  
                                                        

1. Davies Iwan, op. cit., p.24. 

2. Davies, William, “Romalpa thirty years on - still an enigma?”, Hertfordshire Law 

Journal 4, p.1. 
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طور مقرراتي مانند قانون      ِ ابتدايي در حقوق انگليس و همين        اين مصوّبة قضايي  . باشد  نمي
 لـذا ايـن     .رسـد   مـي   به نظـر   ذخيرة مالكيت  شرط   ةمناسبي براي توسع  زمينة  الاها  كبيع  

در حقـوق انگلـيس    ذخيـرة مالكيـت  ، شـرط  ۱۹۷۶ه قبل از سال كاست تعجب  جاي  
، كقرارداد اجـاره بـه شـرط تملي ـ      مانند  شروط بيع   هرچند  . املاً ناشناخته بوده است   ك

ه ك ـ اين است    ذخيرة مالكيت  اما تازگي و ويژگي شرط       ؛استرايجي  متداول و   امور  
  ١.ندكشده محسوب  الاهاي فروختهك كسازد تا خود را مال  ميفروشنده را قادر

  يتك انتقال فوري مالةقاعد
م كحـا  يـت، ك انتقال مال  بارةي در  و هماهنگ  سانكي حقوقي دنيا، وضعيت ي    هادر نظام 
 فنلاند و پرتقـال،  ك،بلژيمانند شورها ك از يدر حقوق ايران و فرانسه و بسيار      . نيست
در حقـوق انگلـستان، زمـان انتقـال         . يت پذيرفتـه شـده اسـت      ك انتقال فوري مال   ةقاعد
ه طـرفين  ك ـيعني صـورتي  (لي در فرض اطلاق  و ؛ طرفين است  ةيت، بسته به اراد   كمال

در . ور پذيرفتـه شـده اسـت      ك مذ ةقاعد) رده باشند ك ن توافق يتكبراي زمان انتقال مال   
يـت  ك انتقـال فـوري مال     ةقاعـد كم اسـت و     املاً متفـاوتي حـا    كحقوق آلمان وضعيت    

 ؛شـود   نمييتك، قرارداد بيع باعث انتقال مالاين كشوردر حقوق . پذيرفته نشده است 
. يت، بايد مجدداً طرفين بر انتقال توافق نمايند       كق بيع، براي انتقال مال    ه بعد از تحقّ   كبل

»  تـصرف  ةاباح ـ« قرارداد بيع صرفاً براي طرفين قرارداد باعث ايجـاد           ،به عبارت ديگر  
بـين  همچنـين   . يـت نـدارد   كاري بـه انتقـال مال     كشود و     مي الاهاي مورد قرارداد  كدر  

  ٢.داده شده استايجاد يت، تمايز كقوقي بيع و انتقال مالتوافق بر ايجاد ماهيت ح

  ذخيرة مالكيتتوصيف شرط 
ذخيـرة   شـرط  ِ ي وضعيت حقوق۴۵۵ ةشور در ماد  ك قانون مدني اين     ،در حقوق آلمان  

                                                        
1. Davies, William, op. cit., p.1. 

2. Badia Fiesolana, San Domenico (fi), Etude compare sur la ptopriete utilisee come 

surete, p.17; and also see: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, “The 

future of reservation of title clauses in the European community”, p.870; and: Jarno 

Tepora, “Reservation of title as secutity and in the adminstrration of property”, p.3. 
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  ١. را به طور روشن تبيين نموده استمالكيت
 بـر  يـت، معلـق   كي انتقـال مال   اچنين توافقي بـه معن ـ    «: كردهر  ه مقرّ كطبق اين ماده    

  را شرط تعليقيذخيرة مالكيت آلمان، شرط گذار قانون :توان گفت  مي»شرط تعليقي 
 در قـرارداد، باعـث تعليـق انتقـال          ذخيـرة مالكيـت   ه درج شـرط     طوري ك داند، به    مي
  .شود  ميباشد،  ميامل ثمنكه غالباً پرداخت ك امري كق ييت بر تحقّكمال

 برخي  : وجود دارد  يرة مالكيت ذخحقوق انگليس دو ديدگاه در ماهيت شرط         در
 را صـرفاً شـرطي    و برخـي ديگـر آن     ٢داننـد   مـي   را نوعي وثيقـه    ذخيرة مالكيت شرط  
  ٣.شود  مييت درجكه فقط به قصد تعليق و تعيين زمان انتقال مالكدانند  مي

ِ حقـوقي،     در حقوق فرانسه، به دليل عدم تبيين دقيـق ماهيـت آن در قـانون، دكتـرين                
 ارائه كرده است؛ برخي معتقدند كه با درج شرط ذخيرة مالكيـت در            نظريات مختلفي را  

. گيـرد  شود و به اصطلاح، تعليق در انشا صورت مي قرارداد، نفس و اساس عقد معلّق مي  
به عبارت ديگر، اثر شرط ذخيرة مالكيت اين اسـت كـه تـا شـرط محقّـق نـشود و ثمـن                       

 برخـي ديگـر بـر ايـن         ٤.نـشده اسـت   طور كامل پرداخت نگردد، اساساً عقد بيعي واقع          به
اند كه شرط حفظ مالكيت به معناي تعليق انتقال به تأدية تمام ثمن اسـت و تحقّـق                    عقيده

عليه، مالكيـت از لحظـة عقـد منتقـل           شرط، اثر قهقرايي دارد يعني با تحقق شرط و معلّق         
 اگر شـرط    محقّق نشده مبيع متعلّق به فروشنده است و        )تأدية ثمن (شود؛ ولي تا شرط       مي

انـد كـه بـا      گروهي ديگر چنين اظهار نموده ٥.تواند در مبيع تصرف كند      واقع نشود او مي   
شود و مالكيت با عقـد      شرط حفظ مالكيت، بيع منجّزاً همراه با شرطِ فاسخِ معلق واقع مي           

در هر  . شود  يابد؛ ولي با نپرداختن اقساط ثمن، باعث انحلال بيع از آغاز آن مي              انتقال مي 
 ٦.گردد   انحلال به فروشنده برمي    ةمن تلف مبيع است و مبيع از لحظ       اضخريدار  ،  حال

                                                        
1. M. Pedamon, La reserve de propriete en droit allemand et en driot francais, 1982. 

2. In Re Bond Worth. {1980}. 

3. Aluminium Industrie Vaassen BV v. Romalpa Aluminium Ltd {1976} - Clough Mill 

Ltd v. Martin {1985} - Armour v. Thyssen Edelstahlwerke AG {1991}. 

4. Jacques Ghestin, et Bernard Desche, Traite des contrats (La Vente), p.654, N590. 
5. Mazeaud (H. L. J.) Lecons de droit civil, Tome 3 (vente et echange), N922. 

6. Mazeaud (H. L. J.), op. cit., Tome 3 (vente et echange), N922. 
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، عقـدي اسـت     ذخيرة مالكيت ه بيع با شرط     كاند   گروهي ديگر بيان داشته    نهايت،   در
شـود    نمـي ق معلّ،يتكخير افتاده است و انتقال مالأيت در آن به ت كه انتقال مال  كز  منجّ

  ١.ل مبيع از حين عقد به مشتري استاشف از انتقاكامل ثمن كو پرداخت 
ذخيـرة مالكيـت وجـود     شرط بارةقانوني دردليل و مدرك   در حقوق ايران، هيچ     

تـرين حقـوق    كد.  خبـري نيـست    ذخيـرة مالكيـت    قضايي نيز از شرط      ة، در روي  ندارد
 بـا   تطبيـق مقـام    لـذا در  .  توجـه چنـداني ننمـوده اسـت        ي حقـوق  ةايران نيز به اين پديد    

حقوق اروپايي در اين خصوص ايراد شده و با توجـه بـه مفهـوم ايـن                 ه در   كنظرياتي  
و فلـسفه و    بـوده    ذخيـرة مالكيـت   شـرط   داراي  ه  كطرفين در قراردادي    ة  شرط و اراد  

  ماهيـتِ  ة ظـاهراً نظري ـ   ؛ شده يه منجر به رواج اين شرط در معاملات تجار        كمتي  كح
 يعنـي شـرط     ؛اسـت برخـوردار   پشتوانة علمـي     از   ذخيرة مالكيت تعليقي داشتن شرط    

  .شود  مييتك باعث تعليق انتقال مالذخيرة مالكيت

  ذخيرة مالكيتانواع شروط 
ذخيـرة  اقـسام و انـواع      . ي مختلفي انجـام گيـرد     هالكن است به ش   ك مم ذخيرة مالكيت 

اربرد بيـشتري دارد،    ك ـه در بازارهاي مختلف دنيا      ك اما آنچه    ؛شمار است   بي مالكيت
  .اند دانان مختلف آنها را مورد توجه قرار داده ه حقوقك مشهور است ةچند شيو

 در حقوق انگليس گاه     ٢، را سه قسم   ذخيرة مالكيت  انواع شرط    ،در حقوق فرانسه  
  .اند قسم دانسته ٥ و گاه چهار٤ گاه سه٣،دو

                                                        
1. Mazeaud (H. L. J.), op. cit., Tome 3 (vente et echange), N922. 

2. Davies Iwan, op. cit., Article 5, by Marc Saint - Cene. p.27. 

3. Larry Coltman, Hill Hofstertter LLP, … , “A practical guide to retention of title 

claims”: “Although there are numerous version of R. O. T. clause in a variety of 

contractual documentation, there are broadly two types of such clauses”. 

4. Davies Iwan, op. cit., p.106:“Typically, there are three parts to the reservation of 

title or “Romalpa” clause”. 

5. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, “The future of reservation of title 

clauses in the European community”, p.874; and also see: Davies, William, 

“Romalpa thirty years on - still an enigma?”, p.4. 
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: ردك ـتوان به چهـار دسـته تقـسيم           مي  را ذخيرة مالكيت  معروف و متداول     شروط
 ،شده الاهاي انتقال داده  ك كفروشنده، مال بال آن   كه به دن   شرط سادة ذخيرة مالكيت؛   

 ادعـاي  ة بـه دنبـال توسـع     ،شده از مبيع   شرط تعميم به محصولات ساخته    . ماند  مي باقي
شرط تعمـيم   . باشد  مي رده است، كه خريدار از مبيع توليد      كالاهايي  كفروشنده براي   

ه ك ـليـت خريـدار    حق فروشنده به هـر فعا      ةدهند د ناشي از فروش مبيع، توسعه     يبه عوا 
  شـرط پرداخـتِ    ،نهايـت  در. باشـد   مـي  الاها انجام داده باشد،   كن است نسبت به     كمم

شده به خريـدار بـه    الاهاي انتقال دادهك ة بدهي، به دنبال اعطاي حق نسبت به هم  تمامِ
  .باشد  ميه خريدار به فروشنده دارد،كيي ها بدهية همةمنظور تسوي

  ١.شرط ساده. ۱
  ٢.شده از مبيع محصولات ساختهشرط تعميم به . ۲
  ٣.د ناشي از فروش مبيعيشرط شرط تعميم به عوا. ۳
  ٤.شرط پرداخت تمام بدهي. ۴

  :پردازيم يادشده مي ة از شروط چهارگانكدر ادامه به توضيح بيشتر هر ي

  ذخيرة مالكيت ة شرط ساد:مبحث اول
  مبيـع بـاقي    كل ـه فروشنده صرفاً ما   كدهد    مي  توضيح ذخيرة مالكيت شرط  اشاره شد   

تا زماني كه ثمن بـه طـور   ، ذخيرة مالكيت ةطبق شرط ساد،   به عبارت ديگر   ٥.ماند مي
 در  ٦.مانـد   مـي  ي فروشـنده بـاقي    يدر دارا ) مبيع(الاها  كيت  كمالكامل پرداخت گردد    

و حتي بدون وجـود     نبوده  اين نوع شرط، خريدار از فروش يا استفاده از مبيع، ممنوع            
 وص در قرارداد، اين حق براي مشتري به طور ضمني ايجاد          شرط صريح در اين خص    

اختيـار   ازد، مبيع را در   ده مشتري، ثمن را بپر    ك زيرا وقتي فروشنده، قبل از آن      ؛شود مي

                                                        
1. Simple Clause (Einfacher Eigentumsvorbehat). 

2. Manufacturing Clause. 

3. Proceeds Clause. 

4. All Debts Clause. 

5. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 

6. Davies Iwan, “Retention of title clauses in sale of goods contracts in Europe”, p.106. 
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  .ف در مبيع است تصرّة اين به معناي اذن و اجاز،دهد  مي قراراو

  حقوق آلمان و انگليس
.  وجـود نـدارد    ، اشكالي ن شرط ايبودن   براي صحت و لازم الاجرا       ،در حقوق آلمان  

 اخيـراً   ،با اين وجـود    ١.شود  به همين ترتيب عمل مي    م انگليس نيز    ك در محا  همچنين،
 و بيان هردك دادگاه بدوي از پذيرش اين امر امتناع      ٢»مارتين «ةدر پروند ) ۱۹۸۵سال  (

يت براي او   كه مال ك نه اين  ؛ وثيقه ايجاد شده است    كه صرفاً براي فروشنده ي    كداشت  
 در جريـان فـروش مقـداري نـخ، فروشـنده       ،در اين پرونده  . فظ و ذخيره شده باشد    ح

از «: ي داد أ ر ٣»گـاف «رده بـود، قاضـي      ك ـ را درج    ذخيـرة مالكيـت   براي خود شـرط     
 دسـت نيـاوره اسـت،   ه نـشده ب ـ  ي اسـتفاده هـا يتي نسبت به نخ   كه خريدار مال  كآنجايي  

ه ك ـاملاً سـاده اسـت   ك ـاين ؛ بنـابر  ندكمطالبه  ) فروشنده( را از خواهان     ها نخ دتوان نمي
) گان پرونـده  كننـد   دريافـت (برخي از نويـسندگان     هرچند   .»ستها نخ كخواهان مال 

ده بـه خريـدار   ش ـكه حقوق اعطاآنها مدعي شدند . ردندكقبول نگونه استدلال را     اين
 در آن ،ماند  ميه براي فروشنده باقيك حقوقي   و است   ي زياد توسط فروشنده، مقدار  

  ٤. مبيع بدانيمكه او را مالكحد نيست 
 يتنـد، فروشـنده  ك بـودن مال پـذير  ه قائـل بـه تجزيـه   ك ـ حقـوق انگلـيس،     ، طبق البته

نفعـي را بـه    يـت ذي كنـد ولـي مال  ك حقوقي را براي خـودش حفـظ     يتِكتواند مال  مي
ارائـه  » يـت كمال«از    دقيـق  يسفانه در حقوق انگلـيس مفهـوم      أمت. خريدار منتقل نمايد  
 كيت ي كمال: پيشنهاد داده است  » هنر«پروفسور  . تقريباً مبهم است  نشده و اين مفهوم     

 هـاي   هيت، نهايت ابقاسـت، حتـي اگـر برخـي از مشخـص            كخاصيت ابقايي دارد و مال    
  ٥.يت به ديگران اعطا شودكمال

شده اين است كه آيا حقـوقي كـه           در حقيقت سؤالي كه براي دادگاه بايد مطرح مي        
                                                        

1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 

2. Clough Mill Ltd v. Martin {1985}. 

3. Goff LJ. 

4. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 

5. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 
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اي هست كه او را مالك تلقّي كنيم؟ دادگاه بـدوي             اندازهماند به      فروشنده باقي مي   براي
 .يت نرفته و از اين مطلب غفلت نمـوده اسـت          ك مفهوم مال  ةبه دنبال اين سؤال و تجزي     

 قـانون بيـع     ۱۹چيزي كه مادة    (اما در مقابل، به خواست و ارادة طرفين توجه كرده است            
فروشنده چـه جـزء     «: نكه بپرسد دادگاه بدوي به جاي اي    ). كالاها به آن اشاره كرده است     

 :هك ـرده اسـت    ك ـايـن سـؤال را طـرح         »رده اسـت؟  ك ـيت را براي خود حفظ      كاز مال 
اند كه تا زماني كـه شـرط معنـا            اند؟ آيا طرفين اراده كرده      طرفين چه چيز را اراده كرده     «

  ١» مبيع باقي خواهد ماند؟كوشنده، مالرف) ثمن مثلاً پرداخت گردد(حاصل شود 
. اين موضـوع بـستگي بـه تـصميم طـرفين دارد           «:  اظهار داشته است   »گاف«قاضي  

ف حقيقـي  ه در مبيع تصرّ كتحويل دهد و به او اجازه دهد        » ب« مبيع را به     »الف«اگر  
ه مبيع توسط خريدار فروختـه نـشود يـا          كند و نيز قرار بگذارند تا زماني        كيا حقوقي   

ه قـانون   ك ـ، هيچ دليلـي بـراي اين       باقي بماند  ك مال »الف« ةگرفته نشود، فروشند   ارك  به
  ٢.»ند، وجود نداردكاثري بر اين قرارداد و توافق ارادي بار ن

 هـدف از  :انـد   ردهك ـالبته خريداران در ايـن پرونـده ايـن اسـتدلال را هـم مطـرح                 
 لـذا   ،وجـود بيايـد   ه  ب ـاي    مين و وثيقه  أ ت كه براي فروشنده ي   كاشتراط اين بوده است     

رفـي چـون    رد و از ط   ك ـ وثيقه نگـاه     ك صرفاً به عنوان ي    ،ذخيرة مالكيت بايد به شرط    
  .، باطل خواهد بوداين وثيقه به ثبت نرسيده

 صـرفاً زمـاني   «:  اين استدلال هم پاسخ داده و اظهار داشته اسـت          به »گاف«قاضي  
را بـه    و بعـد آن   ( مبيـع گـردد      كه ابتدا خريدار مال ـ   ك وثيقه ايجاد شود     كتواند ي  مي

يتـي بـه خريـدار منتقـل        كو چـون هـيچ مل     )  فروشنده قرار دهد   عنوان وثيقه در اختيار   
  ٣.تواند ايجاد شود  نمي باقي مانده است، وثيقهكنشده است و فروشنده، مال

ذخيـرة  م انگلـستان، صـحت و اعتبـار شـرط           ك در محـا   ،تصميمات قضايي بعـدي   
ي از   روشـن  ِ  تداوم حمايت قضايي  يادآور  ه خود   كند  ا  هييد قرار داد  أمورد ت را   مالكيت

  .باشد ذخيرة مالكيت ميشرط 
                                                        

1. Ibid. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p.878. 
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  ك فرانسه و بلژيحقوق
 ولي با اين وجود بايد بـين   ، صحت اين شرط جاي ترديد نيست      ، در در حقوق فرانسه  

  :دو موضوع، تمايز قائل شد
  ).تأثير قراردادي بين طرفين (ذخيرة مالكيت ةصحت شرط ساد. ۱
  .قابل اجرا بودن آن عليه شخص ثالث. ۲

، بـين طـرفين عقـد، صـحيح     كع شرط در حقوق فرانسه و بلژي     در حقيقت اين نو   
ه اگـر شـرطي     ك ـدر حـالي    . تواند عليه شخص ثالث لازم الاجرا باشد        نمي  ولي ؛است

. عليه ثالـث، قابـل اسـتناد نخواهـد بـود        وقت   بين فروشنده و خريدار باطل باشد، هيچ      
ي مـشابه آن    ها  هدستگي يا پرون  كي ورش ها  هموضوع قابل استناد بودن عموماً در پروند      

  .شود  ميمطرح
 بعــد از شــروع رســيدگي ذخيــرة مالكيــتشــرط : ي دادأ ركديــوان عــالي بلژيــ

 بعـد از    ، بـه عبـارت ديگـر      ١. خريدار، قابل استناد نيـست     ارانِكستگي، عليه طلب  كورش
 ذخيرة مالكيـت  ه مبيع را به همراه شرط       كستگي خريداري   كشروع به رسيدگي ورش   

تواند به شرط خود در قرارداد بـا خريـدار       نمي ر فروشنده خريداري نموده است، ديگ   
و كـرده   اسـتفاده  ذخيرة مالكيت فروشنده اگر بخواهد از شرط    ،در نتيجه . ندكاستناد  

ستگي خريدار،  ك، بايد قبل از شروع رسيدگي ورش      نمايددرخواست استرداد مبيع را ب    
 بايـد قبـل از شـروع        فروشـنده «ه  ك ـاين شرط و قيد     . ندكبه درخواست استرداد اقدام     

، ذخيــرة مالكيــت، بــراي شــرط »نــدك را اعمــال  خــودستگي، حــقكــرســيدگي ورش
بــر وضــعيت  رده اســت؛ زيــرا فروشــنده بايــد دائمــاً كــوضــعيت نامناســبي را ايجــاد 

 بـراي   ذخيرة مالكيـت  ه توسط   كه بتواند حقي    كخريدارانش نظارت داشته باشد تا اين     
ه ك ـار و اينك ـايـن  . عمـال نمايـد  سته شوند، اِكرشه آنها وكشود قبل از اين    مي او ايجاد 

فروشنده دائماً وضعيت تمامي خريدارانش را مورد بررسي و نظـارت قـرار دهـد، در                
ه فروشـنده در حجـم انبـوهي اقـدام بـه            ك ـ در جـايي     ؛ به ويـژه   ن است كعمل غير مم  

  . و با خريداران زيادي مواجه استنمايد  ميالاهاي خودكفروش 
                                                        

1. Decisions of 7 Feb. 1933, Cited in: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, 

“The future of reservation of title clauses in the European community”, p.876. 
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.  اسـت  ١»تئوري عمل به ظاهر   «، مبتني بر    كرد ديوان عالي بلژي   ك نظريه و روي   اين
. شـود گرفتـه   توانـد ناديـده       نمي مطابق اين تئوري، انتظارات قراردادي طرف قرارداد      

. الاسـت ك آن   كه مال كالايي را در اختيار دارد، ظاهر اين است         كيعني اگر خريدار    
ي هرا تـوجي   عقيـده    ي ايـن  برخ ـ. داننـد    مـي  الاك كمالرا   ديگران او    ،به عبارت ديگر  

مبتنـي   ه چون اين تئوري بر روابط اقتصادي و اجتماعي        كدانند و معتقدند     ميمنسوخ  
  ٢.تغييرات اقتصادي و اجتماعي تغيير نمايددر مواقع  دباي  مي،است

 اين قاعده توجه شده و در نتيجـه  ة به اين نقيصك،در اصلاحات بعدي قانون بلژي    
 روز  ۵۰ستگي خريـدار،    ك ـ تاريخ شروع به رسـيدگي ورش      گذار به فروشنده، از    نقانو

  .فرصت داده است تا اگر تمايل داشته باشد، دعواي استرداد مبيع را اقامه نمايد
ذخيرة  ةم بر شرط ساد   ك وضعيت حقوقي حا   ۱۹۸۰در حقوق فرانسه، قبل از سال       

شـد    مـي  ي، صـحيح تلقّ ـ   ذخيرة مالكيت  بود؛ يعني شرط     ك، نظير حقوق بلژي   مالكيت
  .كستگي، قابل استناد نبوداران خريدار بعد از شروع به رسيدگي ورشكولي عليه طلب
 مه اصـلاح    ۱۲ توسط قانون    ۱۹۶۷ستگي سال   ك قانون ورش  ۶۵ ة ماد ۱۹۸۰در سال   

عمـال حـق اسـترداد مبيـع را حتـي بعـد از               اِ ة اصلاحي به فروشنده اجـاز     ةاين ماد . شد
ذخيـرة  ه شـرط    ك ـه در صـورتي      البت ـ ؛ستگي خريدار اعطـا نمـود     كم ورش كصدور ح 
  .توب بين طرفين قرارداد، مورد توافق قرار گيردك، به طور ممالكيت

  حقوق ايران
 قـانوني دربارة شرط ذخيـرة مالكيـت،       ر بيان شد،    رّكه م كطور   در حقوق ايران همان   

. تـوان يافـت     نمـي  قضايي ايران نيز اثري از اين شـرط       روية  از طرفي در    . وجود ندارد 
در نتيجه با توجه بـه      . قه اسلامي اين شرط مورد توجه قرار نگرفته است        همچنين در ف  

، بايـد سـراغ قواعـد عمـومي         ذخيـرة مالكيـت   فقدان مقررات قانوني در مـورد شـرط         
تـوان ايـن      مـي  با توجه به پذيرش اصل آزادي اراده در حقوق ايران،         . قراردادها رفت 

تواننـد زمـان      مـي  بيـع، طـرفين   ه در قرارداد    كخصوصاً اين . ي نمود شرط را صحيح تلقّ   
                                                        

1. Theory of appearance. 

2. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 
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يـت،  ك و اصل انتقال فوري مال     ؛نمايندمتمايز  يت را از زمان انعقاد قرارداد،       ك مال انتقال
  .شود  مياز قواعد آمره نبوده و صرفاً در فرض اطلاق، اعمال

  :دارد  مير قانون مدني مقر۱۰ّ ةماد
 صـورتي كـه    درانـد  قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمـوده       

  . نافذ است،مخالف صريح قانون نباشد

الف صريح قانون نباشد،    ه مخ ك قراردادهاي خصوصي در صورتي      ،طبق اين ماده  
  .نافذ است

صحت اين نوع از شروط باشد؛ زيـرا    كنندة    اثباتتواند    مي  شرعي و فقهي نيز    ةادل
قات و قراردادهاي    طرفين را به تواف    »منون عند شروطهم  ؤالم« و   »بالعقود وفواأ«اعد  وق

  .نمايند  ميخود ملزم
توانـد اقـدام بـه        مـي  ه آيا فروشنده به استناد اين شـرط       ك اثر اين شرط و اين     بارةدر

اران ك ـه آيـا ايـن شـرط در مقابـل سـاير طلب            ك ـ دعواي استرداد مبيـع نمايـد و اين        ةاقام
  .در مباحث بخش دوم به آن خواهيم پرداخت خريدار، قابل استناد است،

  ١شده از مبيع  شرط تعميم به محصولات ساخته:ممبحث دو
ه از  ك ـالايي  ك ـه فروشنده شرط نمايد مبيع و هر        كد آن است    يشرط تعميم به عوا   

در . يت او باشـد   كه خريدار ثمن را نپرداخته است، در مل       كشود، مادام     مي مبيع ساخته 
اسـتفاده  از مبيـع     آنهـا    ه در سـاخت   را ك ـ الاهايي  ك اين شرط علاوه بر مبيع،       ،حقيقت

الاي ك ـمبيع بـراي سـاخت      از  در اين نوع از شرط، هرگاه       . شود  شامل مي شده است،   
  . خواهد بوديت فروشندهكشده در مل الاي ساختهكشود، استفاده ديگري 

ه مبيـع را    ك ـه در عمل، خريداري     كسيس اين نوع از شروط به اين خاطر است          أت
ار ك ـمبيـع در    از  يـا   . نمايد  مي ماديف حقوقي يا    ند، غالباً در مبيع، تصرّ    ك   مي دريافت

در اين موارد، وضعيت تضمين و . ندك  ميرا به غير منتقل  و يا آن  استفاده كرده توليد  
نـد؟ فروشـندگان بـراي      ك   مـي  ه براي فروشنده وجود دارد، چه حـالتي پيـدا         كميني  أت
ذخيـرة  (آيـد،     مـي  وجـود ه  ، بـراي آنهـا ب ـ     ذخيـرة مالكيـت   ه با شرط    كه تضميني   كاين

                                                        
1. Manufacturing clause. 



 

وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۸
۹

 / 
رة 

شما
۱۴

۷۰  

تغيير و دگرگوني به نفع خريدار نگردد، گاهي        دچار  )  تا زمان پرداخت ثمن    كيتمال
 امـا   ؛نماينـد   مـي  شده از مبيع، در قرارداد اسـتفاده       از شرط تعميم به محصولات ساخته     

  :ال عمده مواجه استكدرج اين شروط با دو اش
بـا  ن از مبيع استفاده شـده اسـت، توسـط خريـدار و               آ ه در ساخت  كالايي  ك: اولاً

 ك به مللااك حقوقي و اخلاقي، اين      ه با چه توجي   ،ار او ساخته شده است    كدسترنج و   
 مـي پيـدا   كله چـه ح   ئيب و اختلاط اموال، مس    كفروشنده وارد شود؟ ثانياً در فرض تر      

الا از چند فروشنده، خريداري نموده   كنيد خريدار چند    كنمايد؟ براي مثال فرض      مي
ذخيـرة  د خـود بـا خريـدار، اقـدام بـه درج شـرط                در قراردا  ناست و تمام فروشندگا   

 در ايـن    انـد؛   شـده از مبيـع نمـوده        به صـورت تعمـيم بـه محـصولات سـاخته           مالكيت،
شـده اسـت؟ در     وارد   ن از فروشـندگا   كي ـ دامك ـ ك محصول نهايي در مل ـ    ،صورت

  :پردازيم  ميشورهاي مختلفكادامه به بررسي اين نوع شرط در حقوق 

  حقوق آلمان
قانون مـدني   . ترين مفهوم را از اين نوع شروط ارائه نموده است           ر روشن حقوق اين كشو  

م بـه   كه در نهايت به تمايـل محـا       كرا وضع نموده    اي    العاده لي فوق ك، قواعد ش  آلمان
 اين قانون بين دو     ، در حقيقت  ١.ذخيرة مالكيت منتهي شد    شرط   نحمايت از دارندگا  
شـود و    مـي با مواد ديگـر مخلـوط  ه كه مبيع از مواد خامي است كفرض، يعني جايي    

  : نموده استكيكشود، تف  مينتاژوه با مواد ديگر مكه مبيع از موادي است كجايي 
  :گردد  مينتاژوه با مواد ديگر مكمبيع از موادي است . ۱

در جايي كه مبيع از موادي است كه با مواد ديگر صرفاً مونتاژ شده و با آنها مخلـوط    
  .گردد  ميعمال قانون مدني ا۹۴۷ِ ة ماد،آنها حل شوده در كگردد به نحوي  نمي

 يالاك ـاگـر  ) گونه شرط قراردادي بر خلافدر صورت فقدان هر(طبق اين ماده    
ان اوليـه،   ك ـ مال ةق بـه چنـد نفـر باشـند، هم ـ         ه متعلّ ـ ك ـيل شود   كالا تش كنهايي از چند    

ه ك ـ جزء، جزء اساسـي باشـد        كه فقط ي  كالاي جديد خواهند شد مگر اين     كصاحب  
مـشروط بـر    ( محصول نهـايي خواهـد شـد         ك همان جزء، مال   كدر اين صورت، مال   

                                                        
1. Davies Iwan, op. cit., p.37. 
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  ).ا را بدهدك غرامت ساير شراينكه
  :شوند  ميه با مواد ديگر مخلوطكمبيع از موادي است . ۲

 ۹۵۰گردد، در اين صورت مادة  اگر مبيع از موادي باشد كه با مواد ديگر مخلوط مي
هرگاه بـا مونتـاژ   : نمايد  اين ماده مقرّر مي   . گردد  ال مي قانون مدني آلمان، دربارة آنها اعم     

ه ديگـران  كرغم حقوقي  ننده عليه دست آيد، مونتاژكالا، محصول جديدي ب  كچند  
  .كردسب خواهد كيت محصول نهايي را كن است در اين اجزا داشته باشند، مالكمم

ثيري أ هيچ تيتذخيرة مالكالاها، شرط ك اين نوع  دربارةعمال اين ماده اِةنتيجدر 
 فروخـت و در  يسي مـالش را بـه ديگـر   ك ـه اگر فرضـاً  ك ابه اين معن  . نخواهد داشت 

ه خريـدار، ثمـن را      ك ـدرج نمـود و قبـل از اين       را   ذخيـرة مالكيـت   قرارداد خود شرط    
رد و بـا مونتـاژ مبيـع بـا          كف  يت مبيع به او منتقل شود، او در مبيع تصرّ         كبپردازد و مال  

؛ ولـو   د، محصول جديد مال او خواهد شـد       ودي توليد نم  الاي ديگر، محصول جدي   ك
در اينجـا تنهـا     .  فروشـنده بـود    كارگيري مبيع در توليـد، مبيـع، مل ـ       كه قبل از به     كاين

ه ك ـ حـق دينـي اسـت عليـه خريـدار            كآيد ي ـ   مي ه براي فروشنده به وجود    كچيزي  
ن نـوع    فـروش اي ـ   ازه  اي ك ـ   با توجه به ايـن نتيجـه      . ول است ئخريدار در مقابل آن مس    

 كه با درج نمـودن ي ـ     كنند  ك   مي شود، فروشندگان در عمل تلاش     حاصل مي الاها  ك
ه در قـرارداد    كبه اين صورت    .  خارج نمايند  ۹۵۰ ة ماد از نفوذ شرط، قرارداد خود را     

 نتيجـه   ؛نـد ك   مي الت از طرف فروشنده، در مبيع تصرف      كنند خريدار به و   ك   مي شرط
  ١.شود مي الاي نهايي مال فروشندهكه كآن است 

  از قواعد آمره بوده و طرفين قرارداد     ۹۵۰ ة ماد :دانان معتقدند  البته برخي از حقوق   
اصولاً ديوان عالي   (آلمان   مكبا وجود اين، محا   . قبول نكنند را   توانند با توافق آن    نمي

  ٢.دهد  ميمعمولاً چنين شرطي را اجازه) فدرال

  حقوق انگلستان
يت نـسبت   كه مال كيعني شرطي   . شود  مي يل تلقّ در حقوق انگلستان چنين شرطي باط     

                                                        
1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Ibid. 
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يـت فروشـنده را بـر       كو مال كرده   توليدي از مبيع را براي فروشنده ذخيره         يالاهاك به
ه بـه موجـب آن، ايـن        اي ك ـ   مبنـاي حقـوقي   . الاهاي نهايي اثبات نمايد، باطل است     ك

شـود    مي يت فروشنده، از تعهدي ناشي    كه حق مال  كآيد، اين است      مي دسته  نتيجه ب 
ه توليد و ساخت در غالـب مـوارد،         كند  ك   مي  تعيين وه در پشت حق خريدار است       ك
رسد، نـوعي وثيقـه     ميه به فروشندهكلذا چيزي  . ندك   مي يت را به خريدار منتقل    كمال

ه كاين وضعيتي است    . است و از طرفي چون اين وثيقه، ثبت نشده است، باطل است           
ه ايـن وضـعيت،     ك ـشـود، ادعـا شـده        ي م ـ ، ايجـاد  ذخيرة مالكيـت  توسط چنين شرط    

ه ك ـي يالاهـا ك ةه اگر محصول جديد فقـط بـه واسـط      كاستثنايي است بر اين حقيقت      
ه ك ـبتواند ادعـا نمايـد       بايد   ند، توليد شده باشد، فروشنده    ذخيرة مالكيت موضوع شرط   

  ١.محصول جديد، هنوز مال اوست
پذير اسـت؛ زيـرا      ه توجي ذخيرة مالكيت از جهت اخلاقي نيز بطلان اين نوع شرط         

ي الاي نهـايي تلقّ ـ   ك ـ ك، فروشنده را مال   ذخيرة مالكيت اگر به موجب اين نوع شرط       
ه مبيع در ك چرا  ؛ايم ردهكآورده را به فروشنده تقديم      ك مال باد  نماييم، در حقيقت ي   

الاي ديگـري سـاخته     ك ـار خـود، از آن      ك ـاختيار خريدار بوده و او با صرف نيـروي          
شـده  ِ توليد كـه مـال  اسـت  ذخيرة مالكيت به اين معنع شرط  حال صحت اين نو  .است

الاهـايي سـاخته    كالاي جديـد از     ك ـعلاوه اگر   ه  ب. فروشنده است نه خريدار   متعلّق به   
در قـرارداد فـروش   اي   نـد و هـر فروشـنده      ا  چند نفر خريـداري شـده     يا  ه از دو    كشود  

  هد شد؟درج نموده باشد، چه حالتي پيدا خوارا  ذخيرة مالكيتخود، شرط 
بر خلاف حقوق آلمان، حقوق انگليس به اين سؤال پاسخي نداده و وضعيت اين              

  .رده استكبيني ن حالت را پيش
 و از طرفي از نظر اخلاقي نيـز         ايجاد شده لات عملي   ك مش ، چنين شرطي  ةنتيج در

  ثروتي بادآوردهك زيرا به مقتضاي اين شرط، فروشنده مال؛اين شرط توجيهي ندارد 
چرا فروشنده بايـد از     . ار و تلاش و صرف نيروي خريدار است       ك حاصل   هكشود   مي

  !؟مند گردد را بپردازد، بهره ه بخواهد بهاي آنكار خريدار، بدون اينكزحمت و 

                                                        
1. Ibid. 
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 را به خريدار فروخت و در قرارداد        ٢»صمغ« فروشنده مقداري    ١»بردن« دعواي   در
رد ار بُ ك را در توليد به      ها خريدار، صمغ  ،آنبه دنبال   .  درج نمود  ذخيرة مالكيت شرط  

نظر بـا   ، دادگاه تجديد  در اين دعوا  . ردك» نئوپان«، اقدام به ساخت     آنهاو با استفاده از     
 در جريان توليد، ماهيت اصلي آنها تغيير يافته         هاگيري صمغ ه كار ه با ب  كاين استدلال   

ي  حقّ ـ يت فروشنده نسبت به آنها از بين رفتـه اسـت، بـراي فروشـنده              كمالدر نتيجه   و  
  ٣.شده قائل نشد الاهاي ساختهكنسبت به 

ه معيـار و ميـزان بـراي اسـتماع دعـواي             ك ـ ردك ـي شايد بتـوان اسـتنباط       أاز اين ر  
 توليـد مـورد     ِ  ارك ـه در   ك ـه اگـر مبيعـي      ك ـفروشنده در مورد استرداد مبيع اين اسـت         

، صـورت در اين   رده باشد،   ك، قابل شناسايي بوده و هويتش تغيير ن        گرفته استفاده قرار 
  .مبيع، قابل استرداد استشده از  به استناد شرط تعميم به محصولات ساخته

يف دستي ساخته شـود، ديگـر      كل داده شده تا از آن       كه بريده شده و ش    كچرمي  
ه مخلوط گرديده تـا  كهمچنين صمغي .  فروشنده، قابل شناسايي نيست   به عنوان چرمِ  

ديل شـده و سـپس از آن قاليچـه بافتـه        ه به نخ تب ـ   كاز آن نئوپان ساخته شود يا پشمي        
انـد   دادهل ك اينها به نحوي تغييـر ش ـ  ٥،ه پرينت و تايپ شده است     ك و يا مقوايي     ٤شده
 فروشنده، حق عيني خود بر مبيـع را از          ،ه ديگر قابل شناسايي نباشند، در اين موارد       ك

ه ك ـامـا در مـوردي      . نـد ك   مي يني عليه خريدار پيدا    حق دِ  كدهد و صرفاً ي     مي دست
صل شـده اسـت،     تـر متّ ـ   گر ژنراتـور بـز    كبـه ي ـ    موتور موضوع قرارداد بوده و     كي

 اين مبيع، قابل شناسايي اسـت و بـا اتـصال بـه ژنراتـور،                :ه ك ي داد أدادگاه انگليس ر  
همچنـين  . ردك ـتـوان موتـور را از ژنراتـور جـدا       مـي  زيـرا ؛تغيير ماهيت نـداده اسـت   

از قـرارداد، خريـدار آنهـا را بـه قطعـات            ه موضوع قرارداد بيع بوده و پس        كفولادي  
  ٦.است، هنوز به عنوان مبيع، قابل شناسايي استداده رش تر بُ كباري

                                                        
1. Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd {1981} . 

2. Resin. 

3. Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd {1981}. 

4. Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd . 

5. Re Bond Worth Ltd {1980} . 

6. Armour v. Thyssen Edelstahlwerke AG {1990}. 
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، بـه    بودنـد  نـده شـده   كَه از درختان    كيي  ها قديمي، الوارها و چوب    ة پروند ك ي در
  ١. فروشنده، قابل شناسايي اعلام شدعنوان درختانِ

يا نبودن مبيع، به شدت اختلاف نظر        قابل شناسايي بودن     كعمال ملا م در اِ  كمحا
قـدر   ي حقـوقي موجـود، آن     هـا   هبيني تصميمات آينـده بـر مبنـاي پرونـد          پيش. دارند
ه بـا چـه عملـي،    ك ـر نماينـد  ، فروشندگان بـه دقـت مقـرّ       كه توصيه شده  ل است   كمش

  ٢.ي خواهند شديافته تلقّكالاها تغيير
قي انگليس است كـه بايـد       رفت از اين بلاتكليفي، دكترين حقو       برونتنها راه حل    

  .براي مشخص كردن سرنوشت اين شرط راهكاري را ارائه دهند
به عبارت ديگر دو معيار بـراي قابـل   . ل ارائه شده است ك اين مش  دو راه براي حلّ   

  :الاها پيشنهاد شده استكشناسايي بودن 
  ـ معيار شناخت صنعتي۱
   معيار توجه به نتيجهـ۲

  ٣ـ معيار شناخت صنعتي اول
گيري مبيع  ه كار يت به دليل ب   كه آيا مال  كه بايد به آن پرداخت اين است        كالي  سؤ

ف مـادي خريـدار در   شـود؟ يعنـي تـصرّ     مـي الاي جديد به خريدار منتقل   كدر توليد   
  شود؟  مييت مبيع به اوكمبيع، باعث انتقال مال

ر ف خريـدار د    با تـصرّ   :، معتقدند اند  را پذيرفته » شناخت صنعتي «ه معيار   كساني  ك
ان اسـترداد مبيـع     ك ـ و معيـار، عـدم ام      كمـلا . شـود   مي يت مبيع به او منتقل    كلامبيع، م 

ايـن نظريـه در ابتـدا       . خريـدار در مبيـع اسـت      همراه با تغيير    ف  توسط فروشنده، تصرّ  
.  مورد قبـول قـرار گرفـت       ٦»تيسان« در دعواي    ٥»رد ميفيلد لُ«و   ٤»رد اردينري لُ«توسط  

                                                        
1. Pongakawa Sawmill Ltd v. New Zealand Forest Products Ltd {1992}. 

2. A. Hicks, “Retention of title: latest development” {1992} J. B. L. 398, 400. Cited 

in: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

3. Industrial recognition. 

4. Lord Ordinary. 

5. Lord Mayfield. 

6. Armour v. Thyssen Edelstahlwerke AG {1990}. 
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الاي جديـد  ك ـتوليـد  فراينـد  بـه  اي  افانهكيـق و موش ـ  ايشان به طـور دق   ، اين دعوي  در
 هـا پيچ سـيم .  در ابتدا توسـط خريـدار بـرش زده شـد           هاآهن« :توسط خريدار پرداختند  

و اگـر هـم     نبـوده   شده، قابل فـروش      ي بريده ها  هچون قطع . اند  ح و بعداً قطع شده    مسطّ
 دي دلالـت  چنـين شـواه   . در بازار متفاوتي بـه فـروش برسـند         بايد   قابل فروش باشند،  

ي اوليـه  هاتوان آنها را همان آهن  نميل داده است وكتغيير ش) مبيع (هاه آهنكند  ك  مي
تواند   نميارساز است، به نظر برخي،  كثر موارد   كاين نظريه در ا    هرچند   ١.ردكقلمداد  

رف تغيير و تبديل مبيع، اگر بتواند باعـث         ه صِ ك چرا   ؛ي شود املي تلقّ كمعيار جامع و    
 مـرور   هه مبيع بـه خـودي خـود و ب ـ         ك مبيع به مشتري شود، در مواردي        يتكانتقال مل 

يت مبيع به  كزمان تغيير يابد و در تغيير آن، خريدار هيچ نقشي نداشته باشد، انتقال مال             
بـين   بايـد    ،ميل اين نظريـه و معيـار      كلذا براي ت  . ي ندارد هخريدار در اين حالت توجي    

ه ك ـگـردد و تـصرفاتي        مي  باعث تغيير آن   و داده   الا انجام كه خريدار در    كتصرفاتي  
  .نيست، تفاوت قائل شدهمراه با تغيير 

  ـ معيار توجه به نتيجه دوم
يت كه خريدار در مبيع تصرف نموده است، مل     كبر اساس اين معيار، به هر ميزاني        

ه فروشـنده و خريـدار بـا        كاين معيار در اين است      مزيت  . شود  مي مشتري به او منتقل   
ايـن معيـار توسـط      . ننـد ك   مـي  نسبت به مبيع پيدا   را   كيت مشتر كان مال كهمديگر، ام 

اين معيار از جـذابيت بيـشتري برخـوردار          . پذيرفته شده بود   ۱۹۹۵الاهاي  كقانون بيع   
  ٢.نمايد  ميمينأ زيرا انتظارات قراردادي هر دو طرف قرارداد را ت؛است

  حقوق فرانسه
و چـرا مـورد پـذيرش واقـع شـده و       چـون    يافتـه، بـي    در حقوق فرانسه، شروط تعمـيم     

  توسط تجار و بازرگانـان مـورد اسـتفاده قـرار            نيز در عمل و   اند  ي گرديده صحيح تلقّ 
 مـه   ۱۲ه منجـر بـه قـانون        ك ـرات پارلماني   كمذابه دنبال    ،در حقوق فرانسه  . گيرند مي

 قـانون   ۶۵ ة مـاد  ةه هـدف ايـن پيـشنهاد، توسـع        ك اصلاح پيشنهاد شد     ك شد، ي  ۱۹۸۰
                                                        

1.Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Ibid. 
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امــا ايــن پيــشنهاد توســط  . دهنــده بــود  در مــورد شــروط تعمــيم۱۹۶۷ ورشكــستگي
ه ايـن پيـشنهاد     ك ـميسيون به طور صريح اظهار نمـود        كاين  .  رد شد  ١ميسيون قوانين ك

  ٢.عمال گردد اِذخيرة مالكيت ةفقط بايد در مورد شروط ساد

  گيري نتيجه
ص شـده   ه چهارچوب اين نوع از شروط نسبتاً روشن مـشخ         كبه جز در حقوق آلمان      

ه مورد بررسي قرار گرفت، اين نـوع از شـروط، وضـعيت           كاست، در ساير نظامهايي     
ذخيـرة مالكيـت     ةرد آنها تقريباً به ميزان شروط ساد      كارك و اعتبار و     شتهمشخصي ندا 

  .باشد مي

  ٣د ناشي از فروش مبيعي شرط تعميم به عوا:مبحث سوم
 ارك ـرساند يا در توليـد بـه        مي  فروش را به  ، آن )مبيع(الا  كغالباً خريدار بعد از خريد      

 از فـروش    ناشـي د  ي ـ را بـه عوا    ذخيرة مالكيـت   فروشندگان شرط    ،در نتيجه . گيرد مي
ننـد  ك   مـي  ه شـرط  ك ـ بـه ايـن صـورت        ٤.دهند سرايت مي خريدار،    مبيع توسط  ةدوبار
 و بـه عنـوان      همبيع، در حساب جاري خاصي سپرده شد      دوبارة  د ناشي از فروش     يعوا

  .واگذار شودامانت به وي 

  حقوق انگليس
يـت فروشـنده نـسبت بـه        كه مال ك ـ تـصميم وجـود دارد       كدر حقوق انگليس، فقط ي    

  ٥.نمايد  ميييدأ خريدار را تِ د فروشيعوا
و فروشـنده را  كـرده  بين طـرفين احـراز   را  اماني  ة  ، دادگاه رابط  »رمالپا« ةدر پروند 

 اصـلي و    ِ   بـين خريـدار    ةل ـد ناشي از فروش مبيع دانـست؛ در معام        يتعقيب عوا سزاوار  
 بـين   ة ولـي در رابط ـ    ؛ي گرديـد  خريداران بعدي، خريدار اصلي به عنـوان اصـيل تلقّ ـ         

                                                        
1. Commission des lois. 

2. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter. Op. cit. 

3. Proceeds clause. 

4. Davies Iwan, “Retention of title clauses in sale of goods contracts in Europe”, p.110. 

5. Aluminium Industrie Vaassen BV v. Romalpa Aluminium Ltd {1976}. 
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، مبيعي  ؛ در نتيجه   فروشنده به حساب آمد    ة نمايند ، و خريدار اصلي، خريدار    فروشنده
 ةق بـه فروشـند    ه توسط خريدار اصلي به خريداران بعدي فروختـه شـده بـود، متعلّ ـ             ك

  ١.ق داردد ناشي از اين معاملات بعدي به فروشنده تعلّيعوااصلي بود و لذا 
تـوان   مـي بر صحت اين نوع از شروط       ،  حقوق انگليس  ه در كيي است   أاين تنها ر  

 ي گردنـد، لازم   ه چنـين شـروطي صـحيح تلقّ ـ       ك ـبـراي اين  ايـن كـشور     م  كمحا. يافت
. ه باشـد   اصلي و خريدار اصلي وجود داشت      ة اماني بين فروشند   ة رابط كه ي كدانند   مي

در . چقدر دشوار اسـت     اماني ة چنين رابط  ه اثباتِ كرد  كار  كهاي متعددي آش   هپروند
تمايـل  بين فروشـنده و خريـدار       اي    اثبات چنين رابطه  براي  م انگلستان   ك محا ،حقيقت
ه هرگاه خريدار اصلي، حق فروش مبيع را داشته باشد، اين فـروش بـه               ك چرا   ؛ندارند

 در حـال حاضـر صـحت ايـن شـروط در             ،در نتيجـه  . حساب خود اوست نه فروشنده    
  .حقوق انگلستان به شدت مورد ترديد است

  حقوق فرانسه
مطـرح   )نيابت واقعـي  («subrogation re’elle» عنوان ادر حقوق فرانسه، مفهومي ب

گـردد،    مـي  ي اسـت، ناپديـد    ه موضـوع حقّ ـ   ك ـالايي  ك ـه به موجب آن وقتي      كاست  
 در  ٢.د موضوع همان حق قرار خواهد گرفت      شو  مي ه جايگزين آن  كالاي جديدي   ك
الاهـا مجـدداً    ك اسـت، اگـر ايـن        ذخيـرة مالكيـت    شرط   الايي موضوعِ كه  كدي  رموا

د رسـيد،   ن ـدسـت خريـدار خواه    ه  ه ب ـ ك ـالاهـايي   كتوسط خريدار به فـروش برسـند،        
  ٣.موضوع اين حق قرار خواهند گرفت

 برخــي مقــررات مختلفــي از قــوانين مــدني ومــواد در  مقــامي را قــائمســازوكار 
: نمايـد   مـي  ر ژانويـه مقـرّ    ۲۵ قـانون    ۱۲۲ ةمـاد . ردك ـپيـدا   تـوان     مـي  فرانـسه    ةموضوع

  ٤.»د آنها را استرداد نمايدي، عوا)مبيع(الاها كتواند در عوض   ميفروشنده ...«
                                                        

1. Ibid. 

2. J. Hansenne, “Les biens”, pp.47-75. Cited in: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and 

Wolf J. Reuter, op. cit. 

3. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

4. Ibid. 
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   آلمانحقوق
 در نتيجـه    ؛ را داده اسـت    ي انتقال دعو  ة اجاز ، قانون مدني  ۳۹۸ ة ماد ،در حقوق آلمان  

تواند اين ثمن را بـه فروشـنده واگـذار      ميعد از فروش مبيع و تحصيل ثمن،خريدار ب 
  .نمايد

  گيري نتيجه
. نـد ك   نمي اين دسته از شروط را بر آنها بار        حقوق انگليس، به طور كامل، آثار و نتايج       

 مـبهم گـم     ِ   انـصافي  ي قواعـدِ  هـا م انگليس خود را در پيچ و خم       ك محا ،به عنوان مثال  
نند، ك  مينوعي وثيقه ايجاد» ديشروط تعميم به عوا«ه كبا اين توجيه  و صرفاً اند ردهك

م در دعاوي مربوط به مبيـع،  ردن حق تقدّ  كه فروشندگان بدون پيدا     را ك اين حقيقت   
  .)آلمان. م.  ق۳۹۸مادة : ك.ر(گيرند   مينند، ناديدهك  نميالاهاي خودكاقدام به فروش 

  ١ شرط پرداخت تمام بدهي:مبحث چهارم
ق بـه   يت مبيع به خريدار، معلّ    كاين نوع از شروط بر اساس توافق طرفين، انتقال مال         در  

عليـه عبـارت اسـت از        قبه عبارت ديگر معلّ   . شود  مي ي خريدار هاپرداخت تمام بدهي  
  ٢.ه خريدار به فروشنده مديون استك تعهداتي ةپرداخت تمام بدهي يا اجراي هم

  حقوق انگليس
. اين نوع شرط به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته اسـت           در حقوق آلمان و انگليس،      

ايـن نـوع از شـروط       باطـل دانـستن     ه دلايل اخلاقي و حقـوقي بـراي         كالبته ادعا شده    
  ٤. از شرط، بر خلاف نظم عمومي استه اين نوعك حتي ادعا شده ٣.وجود دارد
يـادي   و اثـر آن در حقـوق انگلـيس اخـتلاف ز            از ذخيرة مالكيت  اين نوع   دربارة  

ذخيرة ر توانايي اين شرط در      ك اين شرط، من   ن شمرد آميز  وجود دارد؛ برخي با اغراق    
                                                        

1. All debts clause. 

2. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

3. Ibid. 

4. On consequentialist ground, it could be suggested that this clause is against public 

policy. 
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رد لُ ـ« ، در مقابل  ١.دانند  مي را صرفاً ايجاد وثيقه     و اثر آن   اند  ل شده ك به اين ش   مالكيت
بعـد  .  اسـت  ذخيرة مالكيت اين شروط صحيحند و اثر آنها همان        : معتقد است  ٢»يتك

ه ايـن شـرط،   ك ـ ايـشان اظهـار داشـته اسـت     ،الاهـا كنون بيع  قا۱۹ و ۱۷از وضع مواد   
  ٣.مشروع و قانوني است

 ة، توسـط مجلـس اعيـان در پرونـد    ذخيرة مالكيتبه هر تربيت اين نوع از شروط       
Armour     تـرين پرونـده در حقـوق        ايـن پرونـده، مهـم     .  مورد پذيرش واقع شده است

  .شدبا ذخيرة مالكيت مياز شروط نوع انگليس در خصوص اين 
 مقـداري   ٤»سـون  تي«ت آلماني به نام     ك شر كيكه   از اين قرار بود      يجريان دعو 

اتلندي فروخت و فروشنده در قرارداد فروش براي خـود         كت اس ك شر كبه ي » فولاد«
 يالاهـا كيـت   كمال«: ر نمـود  ه مقـرّ  ك ـبه اين ترتيـب     .  درج نمود  ذخيرة مالكيت شرط  

ه شـما   ك ـ ديـوني    ةه هم ـ ك ـتـا وقتـي     بـاقي خواهـد مانـد،       ) فروشنده(تسليمي براي ما    
 يحساب موجود در زمانها   ماندة    باقيد از جمله هرگونه     يار هست كبه ما بده  ) خريدار(

  .»شوندتصفيه ... وگذشته 
پرداخـت نـشده     آنهـا    ه ثمـن  ك ـ خريدار، مقداري فولاد     تِك شر ةدر جريان تصفي  

، اسـترداد   يـت ذخيـرة مالك  بود، هنوز موجود بود، در نتيجه فروشنده به اسـتناد شـرط             
و اظهـار   نكردنـد   تـوجهي   تقاضـا    به اين    ، تصفيه آنها را درخواست نمود ولي مديرانِ     

  .گردد  ميي نوع وثيقه و رهني براي مبيع تلقّكه اين شرط صرفاً يكداشتند 
ه ايـن  ك ـي دادگـاه ايـن بـود     زيرا تلقّ؛دادگاه بدوي اين شرط را باطل اعلام نمود    

اتلند شرط رهن المبيع بـر ثمـن        ك و طبق مقررات اس    باشد  مي شرط، نوعي رهن المبيع   
نظر نيـز   أي در دادگاه تجديـد    اين ر .  شرط صحت رهن است    ،باطل است چون قبض   

  .أييد قرار گرفتمورد ت
به نيز  و دادگاه   كرد   درخواست تجديدنظر    »لردها« فروشنده از دادگاه     ،در نهايت 

                                                        
1. Davies Iwan, op. cit., p.107. 

2. Lord Keith. 

3. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

4. Thyssen Edelstahlwerke 
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بـه ايـن   . ح اعـلام نمـود  داد و اين نوع از شروط را صحي   رأي   ادعاي فروشنده    صحت
الاها، طرفين در تعيين زمان و چگونگي انتقـال         ك قانون بيع    ۱۷ دةمادليل كه به استناد     

 ؛ي نمود توان اين نوع شرط را رهن المبيع تلقّ         از سوي ديگر نمي    مالكيت آزاد هستند،  
  .هدزيرا خريدار هنوز مالك مبيع نشده است تا بتواند آن را به رهن نزد فروشنده قرار د

  حقوق آلمان
. معـروف اسـت    «Kontokorrentvorbehalt» اين شروط در حقوق آلمان با عنـوان       

. ظاهر و چگونگي اين شروط در حقوق اين كـشور، هماننـد حقـوق انگلـيس اسـت                 
فروشـنده   به آورده،   دسته  ه از فروش مبيع ب    را ك  خريدار تمام سود و عوايدي       ،ابتدا

با فروشنده بـه اتمـام      را   تعهدات قراردادي خود     ه تمامي كند و تا زماني     ك   مي واگذار
  ١.نرسانده باشد، اين عوايد به او مسترد نخواهد شد

 زيرا مـادام  ؛انه استفه اين نوع شروط غير منصكاز جهت عملي، ادعا شده است       
 شـدن مبيـع،     كه خريدار تمامي تعهدات قراردادي خود را نپرداخته اسـت، از مال ـ           ك

 ه ايـن نـوع از شـروط، باطـل و بلااثـر            ك ـر نيـز معتقدنـد      برخي ديگ ـ  .گردد  مي ممنوع
ه طرفين قرارداد تاجر باشند، به ايـن        كم آلمان در صورتي     كمقابل، محا   در ٢.باشد مي

  ٣.دهند  مينوع شروط ترتيب اثر
  ه از ايـن نـوع شـرط، بـه نفـع فروشـنده،             ك ـ دادگاه مدني فدرال در صورتي       ،البته

ه قيمـت   ك ـنيـد جـايي     ك مثلاً فـرض     .نموده است ي  را باطل تلقّ   سوء استفاده شود آن   
ايـن   ٤،ين اصلي تجاوز نمايد   شود، از قيمت دِ     مي ه نزد فروشنده گذاشته   كيي  ها  هوثيق

                                                        
1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Davies Iwan ,op. cit, Article 6, P41 

  :ي صادر نموده استأ فدرال چنين ره دادگا،به عنوان مثال. ٣
The title in goods is transferred from the seller to the purchaser, so long as the 

latter has settled all the claims against him at one point in time, notwithstanding the 

fact that later on new obligations arise from the business relationship between the two 

persons (BHC, Neue Juristische Wochenschift 1978, p.632. Cited in: Davies Iwan, 

op. cit., Article 6, p.41). 

4. BGHZ vol. 94, pp.105, 111. Cited in: Davies Iwan, op. cit., Article 6, p.41. 
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شود كه فروشنده يك ثروت بادآورده را بـه دسـت آورد، در نتيجـه،      باعث مي  وضعيت
 ، مـاده   طبـق ايـن    ١.نمايند  مي  قانون مدني را اعمال    ۱۳۸ ة ماد ،م در اين وضعيت   كمحا

  .باشند اند، باطل مي تمامي توافقاتي كه بر اساس نوعي ضعف و محجوريت منعقد شده

  حقوق فرانسه
 مـورد   صـورت خيلـي اسـتثنايي     در حقـوق فرانـسه بـه        » پرداخت تمامي بدهي  «شرط  

بـراي  را   ي طرح دعـو   ة اجاز ۱۹۶۷ستگي  ك قانون ورش  ۶۵ ةماد. گيرد  مي استفاده قرار 
 فهمـي   زبان همه اين ماده با    . دهد مي» ذخيرة مالكيت شرط  الاهاي موضوع   ك«استرداد  

  ٢.شامل شودتواند اين نوع از شروط را هم   ميه داردك

  ذخيرة مالكيتاثر شرط 
شـود و     مـي  براي پرداخت ثمن تعيـين    مهلتي  ،  ذخيرة مالكيت شرط  داراي  در قرارداد   

ف اسـت   لّكري م مشت. شود  نمي يت مبيع به خريدار منتقل    كر، مل تا سررسيد موعد مقرّ   
ر، دو حالـت    رسيدن سررسـيد مقـرّ     بعد از فرا  . شده، ثمن را بپردازد    در سررسيد تعيين  

ند و تعهـد    ك   مي ن است پيش آيد؛ در حالت اول، مشتري اقدام به پرداخت ثمن           كمم
ر، از  ه مشتري به هر دليل در سررسيد مقرّ       كن هم هست    كدهد و مم    مي خود را انجام  

  .دپرداخت ثمن امتناع نماي

   پرداخت ثمن در سررسيد:مبحث اول
 رسيدن سررسيد پرداخت ثمن، مهلـت خريـدار بـراي پرداخـت ثمـن بـه اتمـام                  با فرا 
يـت  ك مل ك،، مشتري ثمن را پرداخت نمايـد، بـدون ش ـ         در اين هنگام  رسد و اگر     مي

ه فروشـنده بـا     وابستگي و روابطـي ك ـ     تمام   ،از اين لحظه  . مبيع به او منتقل خواهد شد     
  .شود  مييت به خريدار منتقلكي مالهاشود و تمام ويژگي  ميت از او سلبمبيع داش

ق شرط چيـست و از  ه اثر تحقّكاين است شود  مطرح مي ه در اين فرض     كسؤالي  
يـت از زمـان انعقـاد       كق شـرط، مال   رد؟ آيا با تحقّ ـ   كچه زماني اين شرط تأثير خواهد       

                                                        
1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Ibid.; Also see: Davies Iwan, op. cit., Article 5, p.27. 
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  ق شرط؟شود يا از زمان تحقّ  مي به خريدار منتقلعقد
در اختيـار طـرفين بـوده و ايـن          تعيين زمان تـأثير شـرط       اشاره شد،   ه  كطور   همان

ند و در فرض اطلاق و جـايي        كتواند زمان تأثير شرط را تعيين         مي هكت  ارادة آنهاس 
  .ردك تأثير خواهد ،قند، شرط از زمان تحقّا ردهكر نه طرفين ترتيبي را مقرّك

   عدم پرداخت ثمن در سررسيد:مبحث دوم
ر، اقـدام بـه    است، اگر مشتري در زمـان مقـرّ  ذخيرة مالكيتشرط  داراي  ه  كيعي  در ب 

نـد، وضـعيت عقـد چـه     كپرداخت ثمن ننمايد و به تعهـدات قـراردادي خـود عمـل ن          
شود   مي ه منفسخ كخواهد شد؟ آيا عقد به حيات اعتباري خود ادامه خواهد داد يا اين            

  گردد؟  ميو يا براي فروشنده حق فسخ ايجاد

  آلمانحقوق 
  :گويد مي ماده اين . مستند و دليل اين امر است۴۵۵، مادة در حقوق آلمان

ه ك تلقّي خواهد شد  ق بر شرط تعليقي     يت، معلّ كي انتقال مال  اچنين توافقي به معن   ... 
ه ك ـامل ثمن، همـراه بـا حفـظ حـق فـسخ عقـد در صـورتي                  كعبارت است از دفع     

  .خير نمايدأديه تأمشتري در ت

عليه در سررسـيد،     قق معلّ شود برابر اين ماده، عدم تحقّ       مي لاحظهه م كطور   همان
انجـام نگيـرد، در     ) پرداخـت ثمـن   (عليه   ق اگر معلّ  ،شرط فسخ است؛ به عبارت ديگر     

ه عقـد   ك ـر است   و او مخيّ  در اختيار فروشنده بوده      اختيار بقا يا زوال عقد       ،اين حالت 
  .ندكا مطالبه رده و ثمن ركرا ابقا  ه آنكرا فسخ نمايد يا اين

ه مـوادي   ك ـ، استثنايي بر قواعد عام      ذخيرة مالكيت  شرط   بارة قانوني در  ةراين مقرّ 
ه ك ـ چـرا    ١؛ي شـده اسـت    دار بيان آنها هـستند، تلقّ ـ       قانون مدني، عهده   ۳۲۶ ةنظير ماد 

ين خـود  ر از اداي دِار در موعد مقرّكه بدهك در فرضي ، اوليه در حقوق آلمان ةقاعد
ار مجدداً مدتي براي پرداخت به او بدهـد و اگـر            كه طلب كن است   اف نمايد، اي  كاستن

. ردك ـفسخ پيدا خواهـد     حق  ار  كرد، طلب كين خود سرپيچي    وي دوباره از پرداخت دِ    

                                                        
1. Davies Iwan, op. cit., Article 6, by Bernd Waas, p.38. 



  

يت
الك

رة م
ذخي

ط 
شر

قي 
طبي

ي ت
ررس

ب
/ 

هش
پژو

ها

۸۳  

 ثمـن را    ، در سررسـيد پرداخـت ثمـن، خريـدار         ذخيـرة مالكيـت، اگـر      در شرط    ولي
ده مجـدداً بـه   ه فروشنكشود و لازم نيست    مي نپردازد، براي فروشنده حق فسخ ايجاد     

  .خريدار مهلتي جهت پرداخت دين خود بدهد

  حقوق انگليس
خريدار از پرداخت ثمن، فروشنده عـلاوه بـر         ِ    خودداريدر حقوق انگليس در فرض      

 )د شـد  ه در مباحث بعدي به آنها اشاره خواه       ك(استفاده از حق حبس و استرداد مبيع        
  .دتواند با فروش مجدد مبيع، قرارداد را فسخ نماي مي

هرگـاه خريـدار از     : دارد  مي ر عام مقرّ  ة قاعد ك به صورت ي   ۱۹۷۹ قانون   ۴۸ ةماد
ه فروشـنده بـه خريـدار       ك ـشدني باشد يا اين   فاسدالا  كاف نمايد و    كپرداخت ثمن استن  

ه قصد فروش مبيع را دارد، و خريدار در ظرف مهلت معقولي، ثمـن را               كاطلاع دهد   
ر شـد،  ثالث بفروشد و اگر از ايـن طريـق متـضرّ   تواند مبيع را به     مي  فروشنده ؛نپردازد

قاضـي پرونـده    » ميـل  «ةدر پرونـد  . اقامه نمايد را   خسارت   ةعليه خريدار دعواي مطالب   
 ؛تواند مبيع را مجدداً به عنوان مال خود به فروش برسـاند             مي ه فروشنده كاظهار نمود   

  ١.ه او مسترد داردرده است، بك از خريدار اول دريافت بلاًه قرا كولي بايد پولهايي 

  حقوق فرانسه
تواند   مي  و او صرفاً   هشد ن  ظاهراً ابتدا براي فروشنده حق فسخ ايجاد       ،در حقوق فرانسه  

  .نمايد دعواي استرداد مبيع ةعليه خريدار اقدام به اقام

  حقوق ايران
توانند نسبت به اثر      در حقوق ايران، طرفين مي    » ها  اصل آزادي اراده  «با توجه به حاكميت     

  اما در فرض اطلاق، عقد چه حالتي پيدا خواهد كرد؟. عليه توافق كنند عدم تحقّق معلّق
ايجاد حق فـسخ بـراي      . ۲؛  منفسخ شدن عقد  . ۱ :در اينجا چند احتمال وجود دارد     

  فروشنده
، )پرداخـت ثمـن   (عليه   قق معلّ طبق اين احتمال، عدم تحقّ     :ـ منفسخ شدن عقد   ۱

                                                        
1. Clough Mill Ltd v. Martin {1985}. 
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  نـوع شـرطِ    كعليـه، ي ـ   قق معلّ ـ ن احتمال، عدم تحقّ   در اي . شود  مي  انفساخ عقد  باعث
  .ق در نظر گرفته شده است معلّفاسخِ

شـرط   «ةه بـا هـدف و فلـسف       ك ـالاتي مواجـه اسـت از جملـه اين        كاين احتمال با اش   
ه طـرفين اقـدام بـه درج        اينك ـ؛ علـت    )۱۴۱: تـا   عسكري، بي ( منافات دارد » ذخيرة مالكيت 

ه فروشنده مطمئن گـردد     كنمايند اين است      مي  در قرارداد خود   ذخيرة مالكيت شرط  
لال انح(را انفساخ   » عدم پرداخت ثمن  «حال اگر تأثير    . ثمن را به دست خواهد آورد     

شود و اين   ميس شده و امتيازي براي خريدار ايجاد    كععقد بدانيم، داستان بر   ) قهري
 ه سررسـيد  ك ـه تـا زمـاني      ك ـبراي فروشنده نخواهد داشـت؛ چـرا        اي    شرط هيچ فايده  

رسـيدن   توانـد ثمـن را نپـردازد و بعـد از فـرا             مي پرداخت ثمن نرسيده است، خريدار    
 ؛شود  ميمنفسخ و  خود منحل  بهف خريدار از پرداخت ثمن، عقد خود      اكاجل، با استن  

ه در حقيقـت بـه نفـع او در          ك ـه از شرطي    كند  ك   نمي  فروشنده فرصتي پيدا   ،در نتيجه 
  .قرارداد درج شده بود، استفاده نمايد

اف خريـدار از    كطبق اين احتمال، بـا اسـتن       :ـ ايجاد حق فسخ براي فروشنده     ۲
توانـد عقـد را فـسخ نمايـد و يـا             مـي  و   ندك   مي پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ پيدا     

  .ندكه ابقا نموده و ثمن را مطالبه كاين
ي هـا نظامبيـشتر   اين اصل تقريباً در     .  است ١» اللزوم یاصال«اصل اوليه در قراردادها     

 قـانون مـدني را از       ۲۱۹ و   ۱۰در حقوق ايران، مواد     . وقي جهان پذيرفته شده است    حق
  مختلفـي اشـاره    ةدانند و در فقه اماميه، فقها براي اثبات آن بـه ادل ـ             مي مباني اين اصل  

 خريـدار بـر مـال خريـداري شـده           كاستصحاب بقاي مل  «ترين آنها    ه مهم كنند  ك  مي
  .)۳/۵۸: ۱۴۱۵شيخ انصاري، : ك.ر( »است

توانند عقد را بر هم بزنند مگر در صورت         نمي از طرفين  كدام   اين اصل هيچ  برابر  
توان مبنـايي بـراي حـق         مي حال آيا در مورد بحث    . .)م. ق ۲۱۹مادة  ( وجود خيار يا اقاله   

  فسخ خريدار قائل شد يا خير؟
  :قانون مدني مقرر نموده است ۲۳۹ ةماد

فعل مشروط هـم     شروط ممكن نباشد و   مشروط عليه براي انجام فعل م      هرگاه اجبار 
                                                        

1. Pacta sunt servanda. 
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واقع سـازد طـرف مقابـل حـق          جانب او  از كه ديگري بتواند   جمله اعمالي نباشد   از
  .داشت خواهد فسخ معامله را

اليف قـانوني خـود    ك ـي از طـرفين قـرارداد از انجـام ت         ك ـه ي ك ـجـايي    اين ماده در  
؛  قـرارداد  اجـراي اجبـاري   . ۱ :اسـت كـرده   ر  ، سه ضـمانت اجـرا مقـرّ       نمايداف  كاستن
  حق فسخ. ۳؛ اجراي نيابتي  .۲

ه در اين ماده بيان شده اسـت، در عـرض همنـد يـا در                كآيا اين سه ضمانت اجرا      
ف را  آيا بايد به ترتيب رفتـار شـود و ابتـدا شـخص متخلّ ـ    ،طول هم؟ به عبارت ديگر  

ه تعهــد او كــرد و اگــر نــشد، در صــورتي كــمجبــور بــه انجــام تعهــدات قــراردادي 
ر دام از ايـن دو ميـسّ       ك او تعهدات او را انجام داد و اگر هيچ        با هزينة   ر بود،   بردا نيابت

ه اين ضمانت اجراها در عـرض همنـد   كشود يا اين    مي نشد، حق فسخ براي طرف پيدا     
  تواند انجام دهد؟  مير بود،ه براي او ميسّكدام را كله، هر  و از همان ابتدا متعهد

ه ايـن ضـمانت     ك ـ مـشهور معتقدنـد      ؛سـت  اين مطلب اختلافـي ا     ،در حقوق ايران  
و  بوده   ه اينها در عرض هم    كاجراها در طول همند ولي در مقابل برخي اعتقاد دارند           

  ١.شود  ميله، حق فسخ معامله ايجاد از همان ابتدا براي متعهد
ه ايـن   ك باشد، التزام به اين    ذخيرة مالكيت شرط  داراي  ه  ك در بيعي    ،در هر صورت  

 شـود   مـي  يـت ك مال ة شرط ذخيـر   نردكفايده    همند، باعث بي   ضمانت اجراها در طول   
يـت  ك مال ةشـرط ذخيـر   سـازوكار   ه از   ك؛ زيرا هدف فروشنده از اين     )۱۴۳: تا  عسكري، بي (

اف مـشتري از پرداخـت ثمـن        كه اگـر بـا اعـسار يـا اسـتن          كند اين است    ك   مي استفاده
حـال اگـر قـرار    . دگـرد ق ضـرر  مواجه شد، به راحتي بتواند با استرداد مبيع، مانع تحقّ      

شـود، اجـراي اجبـاري        مـي  اف خريـدار مواجـه    كه با استن  كباشد، فروشنده در جايي     
تواند ابتدا سراغ فسخ قـرارداد و اسـترداد مبيـع            و ن  ندكتعهدات او را از دادگاه مطالبه       

بيـع فاقـد     و   ذخيـرة مالكيـت   شـرط   داراي  ه چه فرقي بين بيع      كبرود، سؤال اين است     
، فروشـنده   اسـت ايـن شـرط     فاقد  ه  كبيعي  در  وجود دارد؟ زيرا     ذخيرة مالكيت شرط  

، نبـود دام مقـدور   ك ـابتدا اجراي اجباري و سپس اجراي نيابتي و در نهايت اگر هـيچ    
                                                        

1. Mirghasem Jafarzadeh, “Buyer’s right to withhold performance and termination of 

contract”. 
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داراي ه  ك ـبيعـي     حـال اگـر در     ؛نمايد  مي رده و اقدام به فسخ قرارداد     ك فسخ پيدا    حق
مـن مواجـه شـده اسـت،        ه با امتناع خريدار از تـسليم ث       اي ك   ، فروشنده استاين شرط   

سراغ اجراي اجباري و نيـابتي بـرود و         مجبور باشد   ند و   كنتواند در ابتدا عقد را فسخ       
   بود؟نهايت سراغ فسخ عقد را بگيرد، چه فرقي بين اين دو قسم بيع خواهد در

ر در  ه ضمانت اجراهاي مقـرّ    كي معمولي بپذيريم    هارسد اگر در بيع     مي لذا به نظر  
ايـن شـرط اسـت ايـن نظريـه قابـل          داراي  ه  ك ـمند، ولي در بيعي      در طول ه   ۲۳۹ ةماد

  .پذيرش نيست و بايد اينها را در عرض هم دانست
اف خريدار مواجه شد، حق فسخ قـرارداد       كنتيجه اگر فروشنده با امتناع و استن      در  

  .را فسخ و مبيع را استرداد نمايدتواند قرارداد   ميرا خواهد داشت و
كنـد، در حقـوق مـا گفتـه شـده كـه فـسخ                 ه زماني اثر مي   دربارة اينكه فسخ از چ    

. )۵/۷۹: ۱۳۸۳كاتوزيان، (دهد  كند و ماقبل را تحت تأثير قرار نمي نسبت به آينده تأثير مي   
لبته به عقيدة ما، اين مطلب در فرض اطلاق اسـت وگرنـه در خـصوص زمـان تـأثير                    ا

 توافـق خـود زمـان آن را    تواننـد بـا   فسخ نيز ارادة طرفين نقش فعالي دارد و آنهـا مـي     
  ١.نندكمشخص 

 قانون مدني، نويسندگان آن نظام حقـوقي        ۱۱۸۴ ة با توجه به ماد    در حقوق فرانسه  
  .ندك  ميه فسخ، قرارداد را از ابتدا منحلكمعتقدند 

 كـشور در مـادة   ايـن قـانون مـدني   . در حقوق مصر نيز همين برداشت وجود دارد 
  :دارد  مقرر مي۱۶۰

، فـإذا اسـتحال    التي كانا عليها قبـل العقـد  ی الحاليعيد المتعاقدان إلإذا فسخ العقد أ  «
اگر عقد فـسخ شـود متعاقـدين بـه حـالتي كـه انگـار                ؛  » جاز الحكم بالتعويض   کذل

  . ...گردند عقدي وجود نداشته برمي

 قاعدة عـامي اسـت كـه نويـسندگان آن نظـام حقـوقي معتقدنـد در                  ،مادة مذكور 
 اثـر رجعـي     ،بنابراين فسخ بيع  . استفذ  نا) تفاقي و قانوني  قضايي، ا ( انواع فسخ    يتمام
  .)۴/۸۲۶: تا سنهوري، بي( شود  ميو اين اثر از زمان پيدايش عقد پديداررد دا

                                                        
  ).۲/۱۲۸: ۱۴۱۸، يخمين: ك.ر(اين نظريه در فقه اماميه طرفداراني هم دارد . ١
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